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گزارش

میراث شناختی پنج انگشت ابرکوه
میراث آریا: محدوده کوه پنج انگشت و عرصه های کفه ای اطراف آن یکی از 
عرصه های طبیعی، بکر و تقریبا دســت نخورده ای اســت که اکوسیستمی 

بسیار ارزشمند دارد و محدوده  دیرین شناسی مهمی محسوب می شود.
با عبور از روســتای اســفندآباد و در مســیر جاده آســفالت به سمت مروست، 
پــس از طی ۸ کیلومتر و بعد از گذر از روســتای هارونی با قلعه بســیار قدیمی و 
سابقه تاریخی اش، کوهی کم ارتفاع در فاصله نزدیکی به جاده خودنمایی می کند. 
ایــن کوه با فــرم خاصی که دارد، کوه پنج انگشــت نام دارد. ابرکوه در گذشــته از 
زیســتگاه های مهم حیات  وحــش در فلات مرکزی ایران بود که تــا اواخر دهه ۴۰ 
تعدادی گورخر، آهو و جبیر در آن زیســت می کردند. حتی در گزارش های اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبیعــت، از کفه (کویر) ابرکوه به عنوان یکی از زیســتگاه های 
خوب گورخر در ایران یاد شده است. دشت های این شهرستان از یک  طرف به تالاب 
گاوخونــی و از جنــوب تا بهرام گور فــارس و از طرف غرب بــه کوه های زاگرس و 
از شــرق به کویر ابرکوه – مروست شهرســتان خاتم منتهی می شود. این منطقه با 
توجه به گســتردگی و تنوع زیســتگاهی عامل پیدایش تنوع حیات  وحش و غنای 
زیستی اســت. میراث شناختی پنج انگشــت ابرکوه در حاشــیه کفه نمک ابرکوه 
قرار گرفته و شــامل کوه پنج انگشــت، پهنه ای با حیات وحــش در حال انقراض

و سایت باستانی انسانی- فسیلی است.
درحال حاضر ســایت تکثیر گورخر ایرانی در این منطقــه و در نزدیکی کوه پنج 
انگشت ایجاد شده که روند انقراض این  گونه نادر را متوقف کرده است. علاو ه بر آن 
گونه های مختلفی از پرندگان، گربه ســانان و دیگر پستانداران در این منطقه زیست 
می کنند. قدمت این منطقه را می توان دوره اول تا اواخر دوره ســوم زمین شناســی 
(کواترنری) دانست. کوه پنج انگشت با وجود ارتفاع کم، به سبب شکل ویژه ای که 
دارد و از دور شبیه انگشتان دست انسان است، یکی از کوه های معروف شهرستان 
ابرکوه محســوب می شود. این منطقه یکی از زیستگاه های حیات وحش شهرستان 
ابرکوه اســت و گونه های مختلفی مانند گورخر ایرانی در منطقه زیســت می کنند. 
در اطراف این منطقه به ســبب وجود شرایط مساعد دما و فشار، فسیل های زیادی 
از جانوران و گیاهان دریایی مربوط به دو تا پنج میلیون ســال پیش، شــکل  گرفته 
و برخی از آنها تا به  حال ســالم و به شــکل کامل باقی  مانده که فســیل شاخص 
محسوب شده و جهت مطالعات زمین شناســی، زیست شناسی، دیرین شناسی و... 
کاربــرد زیادی دارد. این در حالی اســت که این منطقــه از منظر طبیعی در بین دو 
منطقه نمکزار و کوهستانی قرار دارد که بخش شمالی آن درگذشته نه چندان دور 
یــک باتلاق و نمکزار طبیعی بوده و بخش جنوبی آن کوه های زنجیر مانند زاگرس 
اســت. مضاف بر موارد یادشده، اشــیای تاریخی از ادوار پیش از تاریخ و تاریخی از 
اطراف این منطقه کشــف  شــده که از این بین، کشف یک ســر پیکان تاریخی بسیار 
درخورتوجه بوده اســت. ظاهرا این پیکان مربوط به دوران ماقبل تاریخ است، ولی 

تعیین سن دقیق آن نیازمند آزمایش ها و مطالعات بیشتری است.
فسیل های یافت شده در منطقه که غالبا بقایای برجای مانده از گیاهان و جانوران 
دریایی است که در دوره ژوراسیک و ماقبل آن در آب های این منطقه می زیسته اند، 
با توجه به رنگ آنها (کرم و شیری رنگ) مربوط به دوران الیگوسن تا میوسن (دوران 
چهارم) هســتند. کفه ابرکوه با وسعت هزارو ۵۹۰ کیلومترمربع و ارتفاع هزارو ۴۴۱ 
متر از ســطح دریا در شرق شهرســتان ابرکوه واقع  شده و از میان ۱۵۶ گونه گیاهی 
یافت شده در این منطقه، دارای ۳۱ گونه گیاهی دارویی است. بیشترین گونه دارویی 
این منطقه متعلق به خانواده های Labiatae و Brassicaceae است. گیاهان یادشده 
از نظــر جغرافیای گیاهی متعلــق به مناطق ایران-تورانــی، مدیترانه ای، صحارا-
سندی و جهانی هستند. این ۳۱ گونه متعلق به ۱۸ تیره بوده که بیشترین گونه های 
دارویی در تیره های نعنا و شــب بو قرار دارند. از مهم ترین گونه های گیاهی منطقه 
می توان به درمنه، اشنان، قیچ، کاروان کش، تاغ، گز، نی، خارشتر، عجوه، چزه، نسی، 
شپشو، انجیر کوهی و بادام کوهی اشاره کرد. پیش ازاین در قسمت های شمال شرق 
و شرق منطقه جنگل های یکدســت و طبیعی تاغ وجود داشته که بر اثر برداشت 
بی رویه به منظور استفاده به عنوان هیزم و زغال از بین رفته و در حال حاضر تنها در 

برخی نقاط به شکل پاجوش بعضی از پایه ها مشاهده می شود.
همان گونه که به آن اشــاره شد، ســایت تکثیر گورخر ایرانی در فاصله کمی از 
این اثر (کوه پنج انگشــت) قرار گرفته اســت که به گفته کارشناسان محیط  زیست 

به سبب ویژگی های آب و هوایی، یکی از موفق ترین سایت های تکثیر کشور است.
علاوه  بــر  آن گونه های دیگری مانند جبیر، آهو، روباه، میــش، بز و... نیز در این 
منطقه زیســت می کنند. این نشان دهنده ســابقه حضور این  گونه در حال انقراض 
در منطقه اســت. این ســایت به وســعت ۱۷۰ هکتار در ۶۰ کیلومتری شهر ابرکوه 
در مجاورت جاده ابرکوه - مروســت ایجاد شده اســت کل و بز، قوچ، میش، آهو، 
خرگوش، کفتــار، روباه معمولی و انواع جوندگان از مهم ترین پســتانداران منطقه 
هستند. شواهد و سوابق موجود حاکی از وجود جمعیت هایی از گونه های دشت زی 
به ویژه گورخر، آهــو، جبیر، یوزپلنگ و کاراکال در این منطقه و دشــت های مجاور 
آن اســت. در واقع چنین زیستگاه دشتی وســیعی تأمین کننده نیازهای زیستی این  
گونه هاســت. از مهم ترین پرندگان منطقه می توان به زاغ بور، باقرقره شکم ســیاه، 
هوبــره، چــکاوک کاکلی، کبوتــر چاهی، کبک، تیهــو، دلیجه و انــواع مختلفی از 
پرندگان مهاجر زمســتانه و پرندگان شــکاری اشــاره کرد. جمعا به ویژه در اطراف 
اراضی کشاورزی و نیزارهای منطقه درخورتوجه است. به  طور کلی در این منطقه 
گونه هایی متنوعی از پرندگان، خزندگان و پستانداران شناسایی  شده که برخی از این  
گونه ها در اولویت حفاظتی قرار دارند. د رحال حاضر این محدوده شــامل کوه پنج 
انگشت و سایت فسیلی اطراف آن است که از معروفیت نسبتا بالایی در میان اهالی 
بومی منطقه برخوردار است، به  گونه ای که در موارد زیادی مشاهده  شده که برای 

جمع آوری فسیل به این منطقه مراجعه می کنند.
این اثر به دلایل ذیل دارای اهمیت زیادی بوده و برای حفاظت آن تلاش بیشتری 

باید انجام شود.
 وجود فسیل های چند میلیون ساله در این منطقه

 وجود کفه نمکی ابرکوه در این منطقه و نقش اقتصادی آن
 وجود چند گونه گیاهی و جانوری در فهرســت IUCN در منطقه که زندگی آنها 

وابسته به منابع آبی محدود منطقه است، به ویژه هوبره و زاغ بور
 وجود برخی جریانات آبی (چشمه) در دل بیابان های ابرکوه

 احتمال بالای تخریب آن به واســطه استحصال بی رویه برای مصارف معدنی و 
صنعتی منطقه

 زیبایی خیره کننده این اثر در تمام فصول سال
 وجود فعالیت شکار در منطقه به وفور

 برخورداری از وسعت و فضای مناسب برای حفاظت
 اکوسیستم حساس و شکننده

 هجوم بدون برنامه و مدیریت گردشــگران در برخی از ایام خاص ســال و خطر 
صدمه به اثر و مناظر طبیعی اطراف

 وجود سابقه حضور گور ایرانی در محدوده این سایت و نیز وجود سایت پرورش 
گورخر از نقاط شاخص این سایت است.

 این محدوده محل جوجه آوری و زندگی گونه ارزشمند بالابان است.
 میراث شــناختی پنج انگشــت ابرکــوه به لحــاظ ویژگی های زمین ســاختی و 
ژئومورفولوژی واجد ارزش بوده و نیازمند حفاظت اســت، آثار متعددی از حیات، 
نظیر فسیل های چندین میلیون ساله و نیز آثار دست ساخته انسان مربوط به هزاران 
ســال قبل در این محدوده پراکنده  شــده اســت و درواقع جزئی از هویت و دارایی 

زمین شناسی منطقه و کشور محسوب می شود.
 این محدوده ســال گذشته در فهرست آثار ملی طبیعی کشور با شماره ۱۲۳۳ به 

ثبت رسیده است.

پایاب و ارتباط آن با قنات

برای معرفی یزد همیشــه کلام را با عطش کویر می آمیزند و از دریچه رؤیایی 
سراب به سراغ داغ های تشنگی اش می روند و اینکه سرزمینی است خشک و 
همدرد و هم ناله با بیابان و توفان و پریشــانی که شــوره زارانش زلال چشــمه های 
خروشــان را می طلبند و مــوج ریگ های روانش طــراوت دل انگیز دریــا را. مردان 
ســختکوش کویر همیشه به دنبال راهی بودند که این خاک تشنه را سیراب کنند و با 
دستان پرتلاش خود آب هایی را که در اعماق زمین خفته بود، دوباره زنده کنند و حیات 
و زندگی به آن ببخشــند. به نظر می رســد یکی از ملزومات به هنگام طراحی قنات، 
تعیین جایگاه پایاب ها و تهیه نقشه اجرائی آن بوده است. با گسترش فضاهای شهری 
 یا تغییر کاربری فضاهای موجود آن، ساخت پایاب برای رفع نیازهای مجموعه جدید 
همواره مورد نظر بوده است. این سازه برای دسترسی آسان انسان به گذرگاه زیرزمینی 
آب قنات اســت. پایاب عبارت است از کوره ای که به صورت مورب از سطح زمین به 
قنات گشوده شده و با پله هایی به کوره وصل می شود که بین مردم یزد به «پاکنه» نیز 
معروف است. آب جاری از قنات ها یا کاریزها به چند نوع وارد بناهای مختلف می شده 
است؛ یا به صورت نهری جاری و روباز از داخل حیاط می گذشته است مانند آنچه در 
سال های ۵۱۹ هجری از مسجد مصلای یزد گذشته است یا اینکه نیاز به ساخت پایاب 
بوده اســت. شاید تفاوت این دو به دلیل قرار گرفتن مکانی بنا، نسبت به ارتفاع مسیر 
قنات بوده اســت. در مکان هایی که ظهور آب به سطح زمین با توجه به عمق قنات 
میسر بوده، آب ظهور می کرده، اما در مکان هایی که عمق قنات اجازه نمی داده است، 
مجبور به ســاخت پایاب نشده اند. از طرف دیگر باید توجه داشت که پایاب، افزون بر 
دسترســی به آب قنات، محیطی بســیار خنک در شهرهای گرم و خشک با تابستانی 
طولانی و طاقت فرسا بوده است. خنکی هوای پایاب به گونه ای بوده که در تابستان ها 
نیز استقرار طولانی در آنها میسر نبوده است. به همین دلیل در خانه ها و مدارس به 
مکانی برای اســتراحت و کار تابستانی تبدیل می شــده است؛ چنانچه از پایاب بزرگ 
مدرسه ضیائیه به عنوان مدرسه تابستانی نیز استفاده می شده است. برخی قنات ها در 
زیر مجرای زیرزمینی خود چندین پایاب داشتند که تعدادی خانوادگی و تعدادی برای 
استفاده همگان بوده اســت. در قنات هایی که از زیر بافت های محله های مسکونی 
شهرها و قصبات و آبادی های بزرگ می گذشته، در گذر میدان ها و صحن مساجد از آب 
آن استفاده می کردند. احداث پایاب های عمومی در محلات، برای دسترسی پیشه وران، 
کسبه و دیگر مردمان برای رفع نیازهای روزمره خویش از قبیل برداشت آب آشامیدنی، 
تجدید وضو، آب کشیدن لباس و نیازهایی از این قبیل و نیز آرمیدن در خنکای پایاب در 
کنار آب، ازجمله کارهای خیر بانیان بوده است. ساخت پایاب افزون بر مشکلات خاص 
خود، همچون حفر مسیر پلکان طولانی آن در دل زمین و اتاق  یا فضای خاص آن که 
نیاز به خاک برداری زیاد به خصوص در فضای یادشده داشته ، مستلزم حفر کانال های 
جدید از قنات به پایاب بوده اســت. جاری کردن نهری از قنات به داخل پایاب با خرید 
سهام از مسئولان قنات صورت می گرفته است. به طور کلی پایاب ها به لحاظ عملکرد 
خود برای دسترسی به آب قنات، معماری پیچیده ای ندارند؛ فضای اصلی پایاب یک 
اتاق اســت که به شــکل های چهارگوش (پایاب خانه لاری ها و مدرســه ضیائیه) و 
هشت گوش (مسجد جامع مصلی و خانه رسولیان) دیده می شود. عناصر داخلی این 
اتاق در کف، بدنه های عمومی و پوشش به این شرح است: در کف پایاب اصلی ترین 
عنصر، یک حوض است. این حوض مدور یا چندوجهی دارای حفره هایی است که آب 
نهر قنات را از یک  طــرف به داخل آن می آورد و از طرفی دیگر از آن خارج می کند. 
حــوض معمولا گودتر از ســطح کف  (پایاب مســجد جامع، خانــه لاری ها، خانه 
رسولیان)  یا کمی برجسته تر از کف زمین است (مدرسه ضیائیه)، لبه حوض از سنگ 
بوده  تا مقاومت بیشتری در برابر ضربات احتمالی داشته باشد. آنچه جالب است و 
نقل قول های تاریخی نیز آن را تأیید می کنند، گذر دو نهر از دو مسیر به این حوض ها 
بوده است؛ مانند آنچه در مدرسه ضیائیه و مدرسه کمالیه اتفاق افتاده است. با توجه 
به این موضوع، در معماری پایاب ها کمتر تزییناتی مشاهده می شود و تنها می توان به 
کاربندی های زیبا در پوشش پایاب های مسجد جامع و مدرسه ضیائیه اشاره کرد. در 
وسط طاق، هواکش که به سطح بالا و معمولا به حیاط راه دارد، تعبیه  شده است. 
ورود به پایاب به شــکل های مختلف صورت گرفته است؛ روش معمول در بناهای 
عمومی از حیاط است مانند مسجد جامع، مدرسه ضیائیه و خانه لاری ها، اما در خانه  
ورود به پایاب از راهرویی در زیرزمین است. پایاب ها پلکان های زیادی دارند و معمولا 
در میان مسیر پاگردهایی با اتاقکی کوچک برای استراحت در نظر گرفته  شده است. 
در بدنه های عمودی پایاب انواع ســکو برای نشستن تعبیه  شده است؛ برای بناهای 
عمومی این سکوها بیشتر می شود و گاهی صفحه ای کوچک که کار اتاق کوچک را 
می کرده در نظر گرفته می شــده است. در خانه رســولیان دو حفره بر بدنه عمومی 
پایاب دیده می شــود؛ یک حفره تونلی است که چندین متر طول دارد و تا خانه های 
همسایه امتداد دارد و حفره دوم هواکشی است که از پایاب به زیرزمین بزرگ زیر تالار 
متصل اســت. باید توجه داشت که ســطح زیرزمین از پایاب حداقل چهار متر  بالاتر 
است. این هواکش باعث می شده که هوای گرم پس از خنک شدن از تونل حفرشده 
به زیرزمین حرکت کرده و باعث خنک تر شدن آن شود. پوشش پایاب ها از طاق های 
مقاوم بوده اســت. هرچند این طاق ها متحمل وزن خاک های روی آن نیســت، اما 
می بایســت آمادگی ریزش احتمالی زمین و در نهایت مقاومت کافی را داشته باشد. 
محیط داخلی پایاب به ویژه ساختمان زیرزمینی و در مجاورت با آب کاریز، در تمامی 
فصول سال تقریبا دمای ثابتی دارد که عموما حدود ۲۸ تا ۲۹ درجه سانتی گراد است؛ 
به همین دلیل در تابستان ها که هوای نواحی بیابانی داغ و نفس سوز است، محیط 
پایاب ها دارای خنکای آرام بخشی بوده و زیستن در فضای آن رنج گرما را از تن انسان 
می زداید و به کالبد خســته او آرامش می دهد. بیشــتر اهل خانه شــب را در پایاب 
می خوابند. در این هنگام یعنی در تمامی روزهای اقامت در پایاب ها، اهالی خانه های 
مجاور از طریق مجرا و کوره قنات با یکدیگر ارتباط دارند. در خصوص نقش پایاب ها 
به عنوان مجموعه سازه های تدافعی و تمهیدات دفاعی شهر می توان گفت  در هنگام 
محاصره و شــهربندان، پایاب ها مانند پناهگاه هایی زیرزمینی و مطمئن برای اهالی 
شهر، این امکان را برای تشــکیلات دفاعی و مدافعان شهر فراهم می  کرد که بدون 
دغدغه از آسیب به مردم عادی و زن و فرزند و سالخوردگان، به وظیفه دفع دشمن 
بپردازند. تمهیداتی که به منظور بالا بردن ضریب تدافعی و حفاظتی شهر یزد، یعنی 
شهری که در دشت و به دور از عوارض طبیعی بنا شده است، به شکل حیرت آوری 
مجموعه شهری را قابل دفاع کرده بود. علاوه بر برج و بارو و خندق شهر و کهن دژ، 
بافــت تودرتــو و کلاف پیچ گذرگاه ها، زیر طاقی ها و ســاباط ها، طاق هــا و تویزه ها و 
کوچه ها و دیگر اجزای شــهری بــه تدریج چنان پا گرفته اند که ضمن تســهیل در 
عملکرد شهر از نظر ارتباط و پیوند اجزای شهر با یکدیگر، در هنگام ناامنی و یورش، 

نقش بازدارنده و تدافعی داشته باشند. 
 به این ترتیب، مهاجمانی که می توانســتند از خندق و بارو گذشــته و وارد شهر 
شوند، در کوچه ها و گذرگاه ها، ساباط و زیر طاقی ها و دربندها و گذرگاه های پیچ در پیچ 
شــهر در کمین مدافعان شهر گرفتار می شــدند. هجوم دسته جمعی و یکپارچه به 
داخل شــهر غیرممکن بود؛ مجراها و کوره های کاریزی شهر مانند کاریز فیروزآباد و 
محمودآباد (آب قنات زارچ) و قنات دهاباد به عنوان دهلیز ارتباطی محلات شهر و 
برزن ها و خانه های آن با یکدیگر از سویی و مجموعه شهر با خارج شهر و حومه آن 

از سویی دیگر عمل می کردند.
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شــرق: جامعه باستان شناســی ایران در نامــه ای به علی دارابــی، قائم مقام 
و معاونــت محترم میــراث  فرهنگــی وزارت میــراث  فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی، خواهــان توقــف تعــرض به عرصــه و حریــم «مجموعه

 تاریخی-طبیعی غار کرفتو» در استان کردستان شد.
در ایــن نامه خطاب بــه علی دارابی آمده اســت: چنان که مســتحضرید 
«مجموعــه تاریخی ـ طبیعی غار کرفتو» در اســتان کردســتان نامزد ثبت در 
فهرست میراث  جهانی یونسکو شــده است. علی رغم پیگیری، هشدار مراجع 
تخصصــی و مردم نهــاد، انجمن باستان شناســی ایران، انجمــن غارنوردی و 
معاونت محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی، درخصوص تعرض به عرصه و 
حریم محوطه باستانی کرفتو توسط کارگاه در حال ساخت بسته بندی حبوبات 
و بوجــاری در ۷۰۰ متری مجموعــه، در کمال ناباوری جنــاب آقای علیرضا 
ایزدی (مدیر کل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی) در 
مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ خطاب به آقــای منصور مهرزاد (مدیر کل میراث  فرهنگی 
کردستان) و رونوشت به آقای نادر زینالی (مدیر کل امور استان ها و تشکل های 
مردم نهــاد) موافقت خود را با ادامه ســاخت کارگاه فوق اعلام کرده اســت؛ 
بنابراین، بدین وســیله چند نکته اساسی به شــرح زیر در مورد اعلام موافقت 
درخصوص زیرســاخت برای احداث واحد بوجاری آقای برازنده و اشــکالات 
جانمایــی کارگاه بســته بندی حبوبــات و بوجاری در ۷۰۰ متــری «مجموعه 
تاریخی-طبیعــی غار کرفتو» جهت پیگیری و دســتور اقــدام مقتضی اعلام 

می گردد.
۱- چنانچــه می دانید ثبت آثار ملی و تعیین حریــم دو اقدام مکمل برای 
حفاظت از میراث  فرهنگی اســت. بــا توجه به اینکه تعــداد حرائم مصوب 
از ســال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸/۸ درصد آثار ملی اســت، با استمرار شرایط 
موجود، حدود ۵۶۸ ســال لازم اســت تا کلیه آثار ثبتی موجــود دارای حریم 
مصــوب گردند که این وضعیت خطــر بزرگی در راســتای حفاظت از میراث  
فرهنگی اســت، چراکه توســعه شهری و روســتایی رقیب اصلی حفاظت از 

میراث  فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به همراه خواهد داشت.
۲- غار کرفتو یک اثر ملی است و جزء غارهای شگفت انگیز و انگشت شمار 
در غرب کشــور است که در ســال ۱۳۱۸ با شماره ۳۳۰ ثبت ملی شده است و 
دارای حریم ناقص مصوب و متناســب با ســال ۱۳۷۷ است. تعیین عرصه و 
حریم کرفتو محدود به دهانه غار براســاس شرایط و وضع موجود منطقه در 
ســال ۱۳۷۷ بوده که خطر تعارضات در آن زمان کمتر پیش بینی شــده است. 
امــا به لحاظ اینکه این مجموعه یک اثر طبیعی-تاریخی اســت و این احتمال 
می رفت که در آینده شاید مسیرها، کانال ها و دهلیزهای دیگری با کاوش های 
باستان شناســی کشف شــوند یک حریم موقت تعیین و نقطه پایانی آن هنوز 

باز است.
۳- این مجموعه باستانی شامل غار کرفتو، غار کانی میکائیل، کول تاریکه، 
مجسمه کوره خیاط، مجسمه ســه کچان، قبرستان تاریخی در ضلع شرقی و 
جنوبی غار و... اســت. این اثر باشکوه دارای ســبک معماری منحصربه فرد و 
دارای کانال ها، مســیرها و دهلیزهای طبیعی ادامه دار و اســرارآمیز است که 
هنوز تعداد زیادی از آنها کشــف و شناســایی نشده اســت. در همین راستا به 
عقیده اکثر باستان شناســان در صورت ادامه بررســی های باستان شناسی، این 
احتمال می رود که مســیرها و دهلیزهای دیگری کشــف شوند و شاید یکی از 

آنها از مکان کارگاه در حال احداث، سر درآورد.
۴- اداره کل میــراث آذربایجان غربی، متأســفانه در جهــت انکار خطای 
انسانی و کارشناسی مجموعه، مدام تأکید دارد که کارگاه در حوزه استحفاظی 
آذربایجان  غربی قرار گرفته و «مجموعه تاریخی ـ طبیعی غار کرفتو» در حوزه 
استحفاظی کردســتان و خود را «تافته جدا بافته» می داند. در دفاعیات خود 
بدون در نظر گرفتن ملی بودن اثر تاریخی – طبیعی و عواقب احداث و توسعه 
ساخت وسازهای دیگر در آینده مســیر تعارض و تجاوز در عرصه و حریم یک 
اثر با ارزش ملی را که مختص کل کشــور اســت و ارزش جهانی شدن را دارد، 
بــاز می کند. تا به این طریق یک مجموعه باســتانی چند هزارســاله را قربانی 
یــک طرح و یک نفر بنماید. حتــی در بازدید معاون محتــرم میراث  فرهنگی 
آذربایجــان غربی از محوطه تاریخی و موقعیت کارگاه احداث شــده، ایشــان 
ضمن اظهار تأســف، بیان فرموده که کارشــناس ما نباید در نزدیکی چنین اثر 
شــکوهمندی اقدام به صدور بلامانعی می کرد، قول مســاعد حل مســئله را 
داده اند؛ اما متأســفانه روی کاغذ خلاف گفته هــا و دیدگاه خود عمل کردند و 
بیشتر آن را به ســمت وزارتخانه سوق دادند. درحالی که «مجموعه تاریخی-
طبیعی غار کرفتو» حدومرز ندارد و هر دو اداره کل اســتان در قبال آن مسئول 

هستند.
۵- وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی علی رغم قول مساعد 
وزیــر محترم میراث  فرهنگی، در جریان دو بار ســفر به اســتان کردســتان به 

همراه ریاســت محترم جمهور، تاکنون احدی از کارشناسان آن حوزه را جهت 
بررســی موضوع از لحاظ تمامی جوانب ازجمله دامنه و عمق غار، مسیرهای 
کشف نشده، فاصله قبرستان های تاریخی ســاکنان وقت «مجموعه تاریخی ـ 
طبیعی غار کرفتو» تا محل کارگاه بوجاری و محوطه غار و... نفرســتاده است. 
مثلا فاصله قبرســتان تاریخی ضلع شرقی محوطه غار تا محل کارگاه کمتر از 

۵۰۰ متر می باشد و این خود یک بحران است.
۶- شواهد و نقد رسانه های محلی شهرستان تکاب از اداره میراث  فرهنگی 
در فروردین ماه ۱۴۰۳ راجع به وضعیت اسف بار و تخریب پل تاریخی چم بزرگ 
[ســاروق] (دوران صفــوی) و نحوه مدیریت محوطه جهانی تخت  ســلیمان 
نشــان می دهد که میراث آذربایجان غربی رویه بی تفاوتی در بحث حفاظت و 
نگهداری از آثار تاریخی را در پیش گرفته اســت. پس الزاما «مجموعه تاریخی 

ـ طبیعی غار کرفتو» هم برای آنها زیاد حائز اهمیت نیست.
۷- چون محوطه کرفتو یک اثر ملی است، اداره کل میراث آذربایجان غربی 
بایســتی قبل از امضای نامه با اداره کل میراث کردســتان رایزنی و هماهنگی 

می کرد که متأسفانه هیچ سندی دال بر موضوع مذکور موجود نیست.
۸- متأســفانه طبق شــنیده ها، وزارت میراث  فرهنگی، بــا وجود مخالفت 
گســترده مردم،  منتقــدان و صاحب نظران و تذکر نماینده مردم کردســتان در 
مجلس شــورای اســلامی به وزیر میراث  فرهنگی (تصویــر ۴) و جمع آوری 
امضای دستی مردم شهرستان، بعد از هشت ماه مقاومت مدیر کل و معاونت 
میراث کردستان به واسطه سفارش های خارج از بدنه وزارتخانه، آنها را جهت 
صدور بلامانعی تحت  فشــار قرار داده و نهایتــا راه اندازی یک کارگاه بوجاری 
که زیاد هم ضروری نیســت بر منافــع عمومی مملکت ترجیح و نمونه آن در 
جای جای کشــور از جمله واگذاری دو کاروانسرای جهانی در سمنان، تعارض 
در بافت تاریخی شیراز و به این طریق انتقادات زیادی موردتوجه وزارت میراث  

فرهنگی شده است.
۹- در دفاعیات مالک محترم بوجاری اشاره کرده اند که بازه فعالیت کارگاه 
در ســال دو ماه است و طبق پیش بینی و اظهار خودشان اشتغال زایی برای ۱۱ 
نفر می باشــد، آیا در یک بازه زمانی کوتاه دوماهه ایجاد اشــتغال برای ۱۱ نفر 
امکان پذیر اســت؟ باید پرسید چند لیست بیمه تاکنون برای این ۱۱ نفر رد کرده 
است؟ بنابراین برای دو ماه فعالیت مصلحت نیست امنیت منطقه را به خطر 
انداخت. همچنین با ثبت در فهرســت میراث  جهانی دگرگونی که در اقتصاد 
منطقه از طریق گردشــگر ایجاد خواهد کرد با اشــتغال دو ماه کارگاه بوجاری 
قیاس مع الفارق اســت. از طرفی کارگاه بوجاری ایشان نوعی صنعت وابسته 
و جزء اولویت دهم اســت و می تواند بســته بندی را در خانه یا هر جای دیگر 

هم انجام دهد.
۱۰- مالک کارگاه یکی از کشاورزان عمده منطقه بوده و چندین قطعه زمین 
کشــاورزی در اطراف روستای خود دارند که می توانســت کارگاه را در یکی از 
ایــن زمین ها یا در یکی از روســتاهای اطراف اجرا کند، چــرا اصرار بر اجرا در 
چنین نقطه ای و در فاصله ۷۰۰ متری «مجموعه تاریخی ـ طبیعی غار کرفتو» 
دارند؟ چه بســا که چندین دفعه از طرف مسئولان شهرستان دیواندره و استان 
کردســتان خواهش گردیــد که از حریم و نزدیکی مجموعــه تاریخی خارج و 
در یکی از روســتاهای اطراف که حوزه دیواندره اســت؛ سرمایه گذاری نمایند. 
حتی بــا اینکه قول واگذاری زمین و امتیازات هم داده شــد، باز مالک محترم 

موافقت نکردند.
۱۱- فاصلــه دقیق کارگاه از روی ســقف دهلیز ضلع شــرقی غار (یکی از 
زیباترین دهلیزهای طبیعی کرفتو) که هنوز کاوش نشده است؛ ۷۰۰ متر است.
۱۲- چــرا اداره کل میــراث  فرهنگی آذربایجان غربی در جلســه ای که در 
مــورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشــنهاد دادســتان محتــرم عمومــی و انقلاب مرکز 
آذربایجان غربی برگزار گردیده اســت، از کارشناســان استان کردستان جهت 
ابراز نظرات کارشناسی هر دو استان دعوت به عمل نیاورده است. درحالی که 
بیان می دارند که غار کرفتو در حوزه اســتحفاظی کردستان است؛ پس نظرات 

کارشناسی مجموعه میراث فرهنگی کردستان ارجح تر خواهد بود.
۱۳- کارگاه بوجــاری بــرای ادامه رونــد کار نیاز به مقــدار زیادی آب دارد 
و قطعــا چنین چیزی بــا حفر چاه امکان پذیر خواهد بــود؛ آیا از نظر علمی و 
باستان شناسی حفاری با عمق زیاد و در فاصله خیلی نزدیک از یک مجموعه 
تاریخی ۵۰۰۰ ساله مجاز و قانونی است و در آینده چشمه طبیعی کرفتو را که 
هرســاله آب مورد نیاز چندین هزار بازدیدکننــده و زمین های پیرامون را تأمین 
می کند؛ همچون چشمه علی شهر ری دچار مشکل نخواهد کرد؟ (نامه مورخ 

۱۴۰۲/۹/۱۳ کارشناس و تکنسین منابع آب شهرستان دیواندره).
۱۴- تخریب و دپــوی خاک در فضای حدود ۵۰۰۰ متری اراضی ملی ضلع 
شــرقی کارگاه نشــان از ایجاد اعیانی به منظور تصرفات محدوده توسط مالک 
اســت و فضای قانونی کارگاه طبق مجوز صــادره ۱۰۰۰ متر و آن هم در زمین 

کشاورزی خود مالک است. درحالی که در جلسه برگزارشده مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ 
در دفتر دادستان محترم عمومی آذربایجان غربی بدون بازدید کارشناسان آن 

حوزه، به غیرملی بودن اراضی اشاره شده است.
۱۵- با توجه به حریم ناقص مصوب سال ۱۳۷۷ مجموعه تاریخی-طبیعی 
کرفتو بررســی ها و کاوش های باستان شناســی پس از آنکه منجر به کشــف 
شناســایی محوطه چندی شــد، نیازمند بازبینی حریم موجود از سوی گروهی 
خبره زیر نظر پژوهشکده باستان شناسی است؛ بنابراین تا اعلام نظر پژوهشکده 
باستان شناســی هرگونه فعالیت عمرانی به ویژه طرح بوجاری می بایســت به 

حالت تعلیق درآید.
۱۶- اولین اثر ثبــت جهانی بعد از انقلاب مجموعــه میراث جهانی تخت  
ســلیمان در ســال ۱۳۸۲ اســت؛ بنابراین، در ســال ۱۳۷۷ زمانــی که حریم 
مجموعه تاریخی-طبیعی کرفتو مصوب شده، درک درست و دقیقی از مسائل 
میراث  جهانی و ضوابط آن وجود نداشــته و از آن ســال تاکنون که حدود ۳۰ 
ســال می گذرد، تغییــرات فراوانی درباره مفاهیم و قوانیــن این حوزه صورت 
گرفته است؛ بنابراین ضروری است با رویکرد ضوابط و مقرراتِ حفاظت از آثار 
تاریخی که یک امر جهانی و به روز اســت، عرصه و حریم این مجموعه هرچه 
سریع تر توسط پژوهشــگاه میراث  فرهنگی و پژوهشکده باستان شناسی مجدد 

مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.
در خاتمــه، تمام تلاش مــردم،  منتقدان و صاحب نظران این اســت که با 
ورود جناب عالی قانون نانوشــته تضاد منافع که مســئولان ذی ربط فرصتی را 
بــرای فرصت جویان فراهم کرده، در اختیار آنهــا قرار نگیرد و بتوان از میراث 
و دارایی های فرهنگی و تمدنی این ســرزمین حفاظت کرد تا به دســت نسل 

آینده برسند.
ویژگی های غار کرفتو

غــار کرفتــو در ۲۰ بهمن ۱۳۱۸، بــه دلیل ارزش های میراثی چشــمگیر با 
شماره ثبت ۳۳۰ به فهرست میراث ملی کشور راه یافته است. این غار یکی از 
غارهای اسرارآمیز و شــگفت انگیز ایران است و از بزرگ ترین غارهای باستانی 
کشور محسوب می شــود، این غار در استان کردستان، در یک رشته کوه آهکی 
در شــمال دره ای عمیق و زیبا جای گرفته اســت و در اطــراف آن پناهگاه ها، 

دخمه ها و حفره های متعددی دیده می شود.
این میراث کهن از جاذبه های دیدنی شهرستان دیواندره به شمار می رود و 
دارای معماری صخره ای و دســتکند است و بقایای فرهنگی متعددی از آنجا 
به دســت آمده و در دوره های مختلف از پیش از تاریخ تا دوره اســلامی مورد 
استفاده انسان قرار گرفته اســت. این اثر تاریخی و باستانی به دلیل ویژگی ای 
خاص از جمله جاذبه های شگفت انگیز گردشگری و تاریخی استان کردستان 
به شمار می رود و در طول ایام سال، نگاه مسافران و گردشگران زیادی از اقصا 

نقاط کشور و جهان را به خود جلب می کند.
غار کرفتو در حدود ۶۷ کیلومتری شــمال غرب شهرســتان دیواندره و ۷۰ 
کیلومتری شــرق ســقز قرار دارد، این غار در میان روســتاهای مســعودآباد یا 
ترکان بلاغ دیواندره از جنوب، روستای میرسعید سقز از غرب، روستای علی آباد 
و نخود دره تکاب از شــمال و روســتای یوزباش کندی از شرق و جنوب شرق 

جای گرفته است.
غار آهکی کرفتو تا دوران ســوم زمین شناســی یعنی مزوزوئیک، در زیر آب 
قرار داشــته و در اواخر این دوران از آب خارج شــده اســت. از درون این غار، 
کتیبه ای به خط یونانی به دســت آمده است که نشان می دهد احتمالا کرفتو 

مدتی مورد سکونت سلوکیان بوده است.
غار کرفتو در چهار طبقه شــامل دو بخش طبیعی و دست کند است که در 
دوران دوم زمین شناســی شکل گرفته و از نوع غارهای آهکی است که بخش 

طبیعی آن دالانی به طول ۷۵۰ متر دارد.
قســمت جلویی غار که محل سکونت انسان اســت و قدمتی بیش از سه 
هزار ســال دارد شامل هفت اتاق و ۹ راهرو در چهار طبقه است که رمز و راز 

این غار را دوچندان می کند.
دهانه ورودی غار کرفتو در ارتفاع ۲۰ تا ۲۵ متری از دامنه کوه قرار دارد که 
در گذشــته پلکانی برای دسترسی به آن وجود نداشت؛ اما اکنون با کمک ۱۸۰ 

پله می توانید به راحتی از آن بالا بروید.
این غــار دارای تالارهایی بــا ارتفاع بالا، مســیرهای پرپیچ وخم، دالان ها و 
دهانه های متعددی اســت که بــه یکدیگر راه دارند و تاکنون کســی قادر به 

شناسایی تمامی این مسیرها و تهیه نقشه کامل از آن نبوده است.
در قســمت جلوی غار کرفتو چهار طبقه معماری صخره ای و دســت کند 
زیبــا وجود دارد، در هر طبقه اتاق هایی تودرتو و نورگیرهایی به  ســمت بیرون 
غار دیده می شــود، طبقه چهارم غار بهترین دید را بــه کوه مقابل دارد که به 

گفته مردمان محلی، دارای شکلی شبیه به سه دختر و یک مرد خیاط است.

همه قهرمانان اســطوره ای در جست و جوی اکسیر حیات و نمیرایی و همچنین 
جاوید ماندن در این عالم سرشــان به ســنگ خورد و ناکام ماندند. همه نظام های 
فرعونی که گمان می بردند تا ابــد نامیرا و جاوید در این عالم خواهند بود و خواند 
مانــد، اژدهای زمان تاریخی و تاریخ چنان بلعیدشــان که تصورش در ذهن شــان 
درنمی گنجید. اینک اجساد مومیایی شده فرعونان بزرگ مصر منبع و ماده معرفت 
تاریخــی مورخــان روزگار ما زیر ســقف موزه های عالم مدرن اســت و تماشــاگه 
گردشــگران دنیای مدرن. چنین اســت تاریخ و اژدهای زمان تاریخی و سرگذشت 
حضور تاریخی پرماجرا و ســوگ ناک انسان در جهان. به رغم همه  اینها، شعله های 
«درد جاودانگی» به تعبیر نویسنده اسپانیایی اونامُنو همچنان در این سو و در تمنای 
آن  سو در جان ما شــعله خیز است و شعله بیز و مانایی این شعله همچنان مانا و 

جاودانه مانده است. حضور تناقض آمیز انسان را در جهان ببینید!
آن چنــان و آن گونه که هیچ یک از مــا نیامده ایم تا ابد در این جهان زندگی کنیم 
و بمانیــم، جامعه ها، ســاختارهای اجتماعی و نطام های سیاســی و تمدن ها نیز 
چنین اند؛ بنیاد نپذیرفته و برپا نشــده اند که تا ابد استمرار داشته و جاودانه بمانند. 
پزشکان، بیماران را درمان نمی کنند که تا ابد در این عالم زنده بمانند و زندگی کنند؛ 
درمان می کنند که عمر طبیعی شــان را بکنند ، در ســلامت زندگی کنند و سرانجام 
به طور مقدر و اجتناب ناپذیر، چونان دیگر انســان ها بمیرند و چشم از جهانی که در 
آن زیسته اند فروبندند. کشاورزان نیز دانه نمی کارند که دانه ها تا ابد برویند و خوشه 
دهند. دانه بر زمین می افشانند که در فصلی برویند و در فصلی به خوشه بنشینند و 
در فصلی دیگر چیده و خرمن شوند. باغبانان نیز این قاعده طبیعی را نیک می دانند. 
به دیگر ســخن، اینجا و در قاعده و قانون  یا به مفهــوم دینی آن قضا و قدر الهی، 
در این عالم هیچ موجودی و مخلوقی تا ابد مانا و ماندنی نیســت. کاش نظام های 
سیاســی و حاکمان و حکومتیان تاریخ و فرهنگ ما و جامعه و جهان بشری ما این 
قاعده را نیک می دانســتند و عمیق می فهمیدند. ما نیامده ایم که تا ابد در این عالم 
بمانیم. هیچ چیز اینجا جاودانه نیست. تغییر و تغیر، کینونت و دیمومت در ذات و 

ذاتی جهانی است که در آن زندگی می کنیم: «کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ».
به تعبیر ژرف و نغز و مغز و دلنشین مولانا:

اندک اندک زین جهان هست و نیست
نیستان رفتند و هستان می رسند

تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما نیز چنین است.
تاریخ سرگذشت گسست ها و گذارهاست؛ ماجرای گسست ها و جابه جایی ها و 
گذارهای پی به پی از دوره ای بــه دوره ای، از غروبگاه عصری به طلوع گاه عهدی و 
عصری و عالمی دیگر. گسست و گذار از نظام های فکری، فرهنگی، دانایی، ارزشی، 
اعتقادی، سیاســی، اقتصادی و معیشتی دوره ای و برآمدن و افق گشودن و حرکت 
و عزیمت به  ســوی پی نهادن نظام های ارزشی و سیاسی دوره ای دیگر. سرگذشت 
و ماجرای تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشــری ما تا خرخره انباشته از برآمدن و 
به درشــدن و به غروب رفتن و به طلوع آمدن و افق گشودن نحوه بودن و ظهور و 
حضور نو به نو انسان و زیست اقلیم و عالم بشری او روی پوسته نازک غبار کیهانی 
سیاره زمین است. گذار از غروبگاه عصری به طلوع گاه عهدی و عصری دیگر. گذار 
از نحوه بودنی به نحوه بودنی دیگر. از افق گاهی به افق گاه دیگر. از افق آگاهی به 

افق آگاهی دیگر.
هر بارکه ریزشــی و خیزشــی ریشه ای و سرچشــمه ای و بنیادین و بن بخش در 
فکر و عقل و فهم و آگاهی انســان از هســتی و چیستی انســانی خویش، از نحوه 
بودن خویش در جهان، از معنا و راســتی و درســتی جهانی که در آن می زیســته، 
اتفاق افتاده اســت، دوره ای پایان گرفته و دوره ای دیگر افق گشــوده و رخ نموده و 
آشکار شده و بنیاد پذیرفته است. البته فارغ از گوهره ای که هماره در لایه های زیرین 
و مخفی گاه های تاریخ و هســتی انســان به جای می مانده و چونان هسته و دانه و 
نطفه بارور، وحدت پیکروار تاریخ و حضور تاریخمند انســان در آن حفظ می شــده 
و اســتمرار آن را تضمین و زمینه را برای رویش و خیزش عصر و عهدی نو فراهم 

می آورده است.
باری و به  هر روی سرگذشــت همه تمدن ها در تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان 
بشــری ما چنین اســت و این چنین رقم خورده . این چنین نیز طومارشــان گشوده و 
این چنین طومارشــان در هم پیچیده و  جابه جا شده است. جابه جا به این معنا که 
تمدن های پیشــین جای خود را به تمدن های  پســین داده اند. میراث شان ماده ای 
شده اســت برای صورت بخشی تمدن نوین و سپسین. به دیگر سخن، هیچ تمدنی 
استمرار و بقایش تا ابد و برای همیشه تضمین شده نیست. همه تمدن ها مشمول 
زمان تاریخی هســتند و مقهور رخدادها و تحولات تاریخی؛ ســقفی دارند و حدی 
و مــرزی. وقتی به ســقف و حدود مرز، می رســند تَرَک برمی دارنــد و با زلزله های 
برخاســته از درون یا بیرون در ارض تاریخ فرو می پاشــند. بــه بیان صریح تر، وقتی 
زلزلــه ای اتفاق می افتد، توفانی به پا می خیزد، ســیلی جاری می شــود، چه از نوع 
حوادث طبیعــی و چه از نوع زلزلــه و خیزش توفان تحولاتی کــه در جغرافیای 
تاریخی و ارض تاریخ رخ می دهد؛ بناها، بنیان ها و 
ساختارها به هر میزان سست تر و سقف خانه ها 
ترک خورده تر و دیوارها شکاف گرفته تر و ساکنان 
و صاحبــان خانه به هر میــزان خواب گرفته تر و 
خفته تر و خوابشان سنگین تر؛ تلفات 
سهمگین تر و خسارت ها گسترده تر 

و جبران ناپذیرتر.
دوره جدید از زلزله خیزترین و 

سیلابی ترین همه روزگارانی  اســت که جامعه و جهان بشری ما از سر می گذراند. 
زلزله خیز و توفانی از جهات بســیار و بی سابقه و استثنائی هم به  لحاظ وسعت و 
گستردگی، هم انسان شــمول بودن، هم به  لحاظ نوع تحولات و شتاب نفس گیر و 

غافلگیرکننده شان، هم به  لحاظ حجم و تراکم و تجمع و انباشت رخدادها.
بسیاری از فرهنگ ها و جامعه ها و جمعیت های بومی سیاره ما، از قاره بومیان 
سرخ پوست گرفته تا فرهنگ های بومی آفریقایی و استرالیایی و جنوب شرق آسیا، 
 هنــگام مواجهه با مهاجمان غربی مجهز به انواع علوم و فنون و ســاز و برگ های 
جنگی آتشــناک مدرن که چونان ســیل به ســوی کشف ســرزمین ها و قاره های 
ناشناخته با کشتی های اقیانوس پیمایشان به  حرکت درآمده بودند، آنچنان برایشان 
دور از انتظــار و غیرقابل پیش بینی بود که همچون کوه های یخ ذوب شــدند و به 
تسخیر مهاجمان قاره غربی درآمدند، منهدم و مضمحل شدند و به موزه های تاریخ 

تمدن مدرن پیوستند.
مواجهه ما ایرانیان چنان که بســیاری از جامعه ها و اقوام و ملت های تاریخی 
و نظام های سیاســی که شــرایط بیش و کم مشابه ما را داشــتند، با تحولات دوره 
جدید، بــا  ارزش های نوبنیاد دوره جدید، با عقلانیت و نظام های ارزشــی و دانایی 
مدرنیته، بــا علوم و فناوری های نو پدیدش، با اندیشــه تاریخی و تاریخ مدارش، با 
نحوه نگاه نوپدیدش به انســان، به جهان، به تاریــخ، به طبیعت و با انواع و اطوار 
اختراعات و اکتشــافات و کشــفیات و نوآوری های پی در پی و نفس گیر و عالم گیر و 
بی سابقه و بی بدیلش، پیش بینی ناپذیر، دور از انتظار و غافلگیرکننده بود و همچنان 

غافلگیرشان هستیم.
این چنیــن بود که دچار سرگشــتگی، آشــوب و هرج ومرج فکــری، فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســی و اخلاقی جدی و عمیق و پرهزینه و پرخسارت شدیم. ناکام و 
ناتوان از تدبیر و داوری درست و شناخت و فهم عمیق شان ماندیم. پس از نزدیک 
به دو سده و نیم، همچنان ناکام و ناتوان و ناموفق از مواجهه هوشمندانه و تدبیر 

خردمندانه شان مانده ایم.
هنوز در مواجهه با تحولات عظیم و سرنوشت ســاز تاریخی که در منطقه های 
غربی تاریخ طی ســده های پساقرون وســطایی که به سده های رنسانس یا نوزایی 
و متعاقبا به ســده های روشــنگری در انــواع و اطوارش در قاره اروپا تعبیر شــده 
است با سرگشــتگی، تناقض، کشمکش و آشوب فکری دست و پنجه می فشاریم. 
در معاصــرت با آن ناتوانیم و ناکام مانده ایم. بر خوان های ضیافت دســتاوردهای 
بی بدیل و بی ســابقه اش گرد آمده ایم و با ولع کام برمی گیریم و در مزرعه های سبز 
رفاهش می خرامیم و علیه آن می ستیزیم و کتمانش می کنیم. در میانه گسل های 
ژرف گرفتار آمده ایــم و به دنبال رهایی می گردیم. نمی یابیــم، چون نمی دانیم در 
کجای تاریخ ایستاده ایم. کعبه و قبله را گم کرده ایم. چون گم کرده ایم روی به سوی 
هر کعبه و قبله و بتکده ای می آوریم. سرگشته و گم گشته نمی دانیم در کجای تاریخ 
ایســتاده ایم. در میانه گسل؟ یا در کرانه گذار؟ این سرگشتگی و آشفتگی و آشوب و 
آنارشیزم را شما در نحوه زندگی، روان شناسی و رفتارهای بیمارگونه و تهی از اخلاق 
و آداب و ادب درست زیســتن، در اقتصاد و معیشت رانت خوار یغماگر شریکان دزد 
و رفیقــان قافلــه و «غافله» در بی هنری و کژســلیقگی در معمــاری و بافت ها و 
فضاهای شــلخته و نازیبا و ناهماهنگ و زمخت و بی ســنت و سبک و هزارتوهای 
وصله پینه شده با عناصر بیگانه و نامناســب و ناهماهنگ روی هم انباشته شده از 
انواع و اطوار مواد و مصالح زمخت و سرد و بی روح و ناهماهنگ می بینید. دیدن و 
زیستنی بسیار چشم آزار و دل آزار و دلگیرکننده و ملال آور و سنگین از آلودگی بصری 
که با انواع آلودگی های دیگر اعم از صوتی و تنفسی و میکروبی دست در دست هم 

داده اند و هیچ گریزگاهی پیش رو نمی یابی، همراه شده اند.
معماری جامع تریــن، فلســفی ترین و ملموس ترین و در دســترس ترین همه 
هنرهاست. جامع ترین از این نگر که با همه سپهرهای ادراکی و دستگاه شناختی ما 
اعم از حس و فکر و عقل و علم و فن و مهارت های عملی و خیال و تخیل ورزی های 
خلاق و کشش ها، کنش ها و چشش های هنری و حظ های زیباشناختی و شهودها و 
تجربه های ژرف زیسته وجودی و هستی شناسی و معرفت شناسی و نیازهای حیاتی 
زندگی جامعه و جهان بشری ما درمی تند. تن و جانش به طرز محسوس و ملموس 
با تن و جان فرهنگ و زندگی ما، زیســت اقلیم و عالَم بشری ما درتنیده است. این 
هنر جامع، وقتی در ورطه ها و مغاک های سود و سودا و آنارشیزم و مغالطه کالبدی 
و شلختگی و ناهماهنگی درمی غلتد؛ چنان آلودگی بصری پدید می آورد که هیچ 

گریزگاهی از پیچ لاخ یا هزارتوی آن نمی توان یافت مگر برچیدنشان.
معماری فلسفی ترین هنرهاست از این نگر که همان تراش کاری ها و تراش زنی ها 
و میناگری هــای بادقت و مراقبت و خردمندانه و منطقــی و منطق ورزی هایی که 

 (Conceptual language) فلسفه و فیلسوف با زبان مفهومی
و زبان مفاهیم می کنــد و نظم منطقی به آنها می دهد و از 

پراکندگی و خامی و آشــوب و مغالطه آزادشــان می کند و به فهمشان درمی آورد 
و ســاختاربندی و تعریفشــان می کند و افق های ژرف و ریشه ای و سرچشمه ای و 
جامع تر و هستی شناســانه تر از مفاهیم را به روی ما می گشاید؛ معماری و معمار 
با مواد و مصالح خام با مکان های پراکنده و رهاشــده و فضای رهاشــده در بیرون 
می کند. مواد پراکنده و رهاشده و جام طبیعی را کشف و گزینش می کند و روی آنها 
کار و تراشکاری و میناگری می کند و به آنها نظم هندسی تازه می دهد و طرح نو در 
مکان درمی اندازد؛ نظمی نو به مکان می دهد و فضاها و عرصه های استحسانی یا 
زیبا شناختی گاه زیبا گاه والا و پرشکوه و شوکت، گاه ترکیبی از هر دو چونان معماری 

تخت جمشید یا میدان نقش جهان را به روی ما می گشاید.
با نهایت تأســف و تأثر باید گفت فاصله و فراق بسیار میان معماری و بافت ها 
و فضاهای شــهری و روســتایی جامعه پســاانقلاب ما با هنر معمــاری با چنین 
شــاخصه هایی که در وصف اهمیــت معماری در پیش گفته آمد؛ افتاده اســت. 
معماری شهری و روستایی که معماران و مهندسان و طراحانش نه تعلق خاطر و 
دلبســتگی و پایبندی و التزام به سبک و سنت و فکر و فلسفه و هنر و هنرمندانگی 
و میراث معنوی و ســرزمینی خود دارند و نه شــناخت و فهم و تعریف درست از 
عقلانیت و منطق و مقتضیات و ملزومات دنیای مدرن. یک جهان قربانی ســود و 
ســودا. اتفاقا بناها و بافت ها و فضاهای شهری اســتان مازندران که بیش از همه 
یله و بی مهمیز و مهار و افسارگســیخته تر از همیشه و هر استان و شهرستان دیگر 
میهن ما در چهار دهه و نیم جامعه پســاانقلاب روی آوارهای فروریخته و ویران و 
تسطیح شــده بناها و بافت ها و فضاهای پیشین که هرکدامشان یک جهان سبک و 
سنت و تاریخ و فرهنگ و ذوق و زیبایی و هنر و هنرمندی و حیات معنوی و دیانت و 
معنویت تاریخ و فرهنگ و جامعه و جهان ایرانی و اسلام و مسلمانی ما را، هم در 
سیما و نما و نحوه ساخت و فرم یا شکل، هم در معنا و خرد و خردمندانگی و ذوق 
و زیبایی و دســتان هنرمندی که با یک جهان مهارت و دقت و مراقبت آنها را پدید 
آورده بودند؛ برشانه می کشیدند، مصداق غم انگیز و فاجعه بار گسل ها و مغاک های 
تاریخی اســت که در آن گرفتار آمده ایم و نمی بینیم و نمی دانیم و نمی شناسیم و 
نمی فهمیم در کجای تاریخ ایســتاده ایم. خرد و منطق و هنر و هوشمندی زندگی 
در دنیــای مدرن و معاصرت با ارزش های مدرنیته را نمی دانیم. با ســنت و میراث 
و تاریخ و فرهنگ خویش نیز نمی توانیم نســبت واقعی، اصیل، زنده و بالنده برقرار 
کنیم. بناها و بافت ها و فضاهای برآمده و نشــئت گرفته از سرچشــمه های راستین 
کشــش های زیباشــناختی و حیات معنوی ما و مأنوس و آشنا با روان و رفتار ما، با 
فرهنــگ و زندگی و نحوه بودن و حضور مــا در جهان و متصل چونان حلقه های 
به هم پیوسته از سلسله تاریخ و حیات معنوی ملک و ملت ما در جامعه پساانقلاب 
ما همه غایبنــد. در هیچ جا حضور ندارند و حضورشــان را زنده و واقعی و اصیل 
احســاس نمی کنیم. نمی توانیم با آنها نسبت و گفتمان زنده و واقعی برقرار کنیم. 
آن اســتمرار و پیوســتگی دیرینه و دیرپا و درازآهنگ اینک در معرض چالش های 
جدی قرار دارد و با مخاطرات ســخت و سنگین و گســل گاه های ژرف و بی سابقه  
هم به لحاظ وسعت و عمق، هم گســتردگی، هم به لحاظ نوع که بسیار خطرخیز 
و خطرناک تر از همه گســل هایی است که در تاریخ از سرگذرانده ایم رویارو و دست 
در گریبان است. جامعه ها و نظام های سیاسی، حاکمان و حکومتیان جامعه هایی 
کــه نمی بینند و نمی دانند یا نمی خواهند ببینند و بدانند و بفهمند در چگونه عصر 
و عالَمی پیچیده و خطرخیز و خطرناک، زندگی می کنند یا کتمان واقعیت می کنند 
قطار تاریخ و مســافرانش، شتابان تر به ســوی چه پرتگاه های مرگ باری در حرکت 
اســت، سهمشــان در نابود کردن خود از درون و در درون از چالش های بیرون از 

مرزهایشان بیشتر است و مؤثرتر و خطرناک تر!
بناهــا و بافت ها و فضاهای معماری شــهری ما تصویــری غم انگیز، ملال آور، 
دلگیر، زمخت، آشوبناک و آنارشیستی و نازیبا هم از بی خبری تاریخی هم گسل ها و 
مغاک های ژرف تاریخی اســت که در آن فرو افتاده ایم. بناها و بافت ها و فضاهایی 
که با روان و رفتار ما، با تاریخ و فرهنگ ما نامأنوس و بیگانه اند؛ در تعارض هستند. 
با روان و رفتار ما، با اخلاق و ادب و آداب زندگی ما ســخت در ســتیزند. ســنگین، 
سنگی و زمخت و منجمد و آشوبناک و بی روح هستند. آن چنان بی روح و آشوبناک 
و شــلخته و نازیبا که نمی توانی با آنها نسبت صمیمانه و منطقی و واقعی برقرار 
کنی. چونان آوار بر ســر و دوش ما ســنگین افکنده و ریخته شــده اند. احســاس 
می کنیم در سرزمین بیگانه زندگی می کنیم نه در خانه خویش و نه صاحبان خانه 
خویش هســتیم. وحشی و افسارگسیخته هســتند و بی نظم و بی تناسب؛ سرکش 
و یاغی. نه از قاعده خط آســمان تبعیت می کنند، نه بر قاعده فضای زیباشــناختی
 (Aesthetic space) اســتوارند، نه حســی از اصل و قاعده فاصله استحســانی یا 
زیبا شــناختی (Aesthetic distance) در آنها دیده می شود و می توان چنین نسبتی 
را با آنها برقرارکرد و نه مقوله زیباشــناختی (Aesthetic category) یا مقوله های 
زیباشــناختی را در میدان عمل و در مقام نظر، طراحان معماری شهری و روستایی 
و مهندســان جامعه پســاانقلاب ما چونــان هنرمندان خــوش ذوق و طراحان و 
معماران و مهندســان دانا و توانای گذشــته میهن ما، حس می کنند و می دانند و 
می شناسند و می فهمند. بی خبری غم انگیز و ورطه ها و گسل ها و مغاک های ژرف 
و خطرناک و خطرخیزی که دهه هاســت با آن دســت در گریبان هستیم و دست و 

پنجه می فشاریم.

جامعه باستان شناسی ایران

تعرض به حریم و عرصه غار  کرفتو  را  متوقف کنید

در کجای تاریخ ایستاده ایم؟ در میانه گسل یا کرانه گذار؟

استاد باستان شناسی دانشگاه تهران
حکمت اله ملاصالحی

فاطمه دانش یزدی


